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 اصول مديريت رفتار خانواده در سیره حضرت ابراهیم )ع(
 2علیرضا كاملی

 

 89/8/8911دریافت: 

 81/88/8911یرش: ذپ

     چکیده

درطاول تااریخ یكای    با توجه به اهمیت وجایگاه خانواده؛ مادیریت درسات آن نهااد    

های اصلی بسیاری ازجوامع بشری بوده و اكنون نیز این امر به عناوان یاک مسائله    ازدظدظه

معرفی و شناسایی سبک مدیریت رفتارخانواده  جدی مطرح است. هدف اصلی این تحقیق

باشد. روش تحقیق در این پاژوهو،  به عنوان یک سازمان، درسیره حضرت ابراهیم )ع می

یلی است. آیات قرآنی متناسب با موضوع تحقیق مورد شناساایی و جساتجو   تحل _توصیفی

 بعاد مطالاب   و اناد  شاده  دقیاق بررسای   طاور  قرار گرفته و سپس با مراجعه به تفاسایر باه  

الگوی تحلیلی وتوصیفی متناسب با ادبیات مدیریتی مورد تحلیال قارار    اساس بر مستخرج

آن است كه سارآظاز هرتحاولی دراجتمااع     ی تحقیق حاكی ازها افتهگرفته است. نتایج وی

باید از كوچكترین واحد اجتماع بشری یعنی خانواده آظاز شود و برای ایجاد تحول مثبات  

اعمال اصول چهارگانه مدیریتی برای اداره نهاد خانوداه لازم است. اصل اول: خدا محوری 

رفتاار و اصال چهاارم:    ؛ اصل دوم: اهتمام و محبت به خانواده؛ اصل سوم: تااثیر ایماان بار    

 پذیرش مدیریت مرد درخانواده است. 
 

ابااراهیم، حضاارت ماادیریت، ماادیریت رفتااار، خااانواده،   :واژگااان کلیاادی

 .های تبلیغیهای تربیتی، روشروش

                                           
 پژوه دکتری قرآن ومدیریتدانش -2 
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 مقدمه 

یكی ازمباحث مهم مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی است بجاست كاه مادیریت   

انواده ماورد بحاث و بررسای قارار دهایم.      رفتاری پیامبران را در یک سازمانی بنام خا 

كند كه پیامبران خود را به عنوان افرادی یاد می كریم قرآنخداوند متعال در آیاتی از

كاه   لذا در این راستا یكای از مساائل مهمای    .ایمانیات و اخلاقیات قرار دارند در اوج

لیهم امبران)عبرخورد این پی ما را به آن توجه داده استكریم خداوند در آیات قرآن 

با تمسک باه سایره   به عنوان الگو قرار دادن آنها وتوان یمالسلام( با خانواده است كه 

تارین  كوچاک  دهخاانوا نهااد  . ایشان به دستاوردهای مناسبی در محیط خانواده رساید 

ترین و اثرگذارترین واحد تربیتی در جواماع باه   واحد اجتماعی و درعین حال بزرگ

هاای  تواند منشه تحول فردی و اجتماعی و رشد ارزشای كه میهآید به گونشمار می

آن پرورش ترین نهادی است كه فرد دردر میان اعضای آن باشد. خانواده مهم انسانی

 یابد. می

رساالت   جملاه از وجه هرچه بیشتر باه ایان نهااد مقادس    تگذاری وبنابراین سرمایه

اولیاای دیان هماواره در    گرفتاه اسات.   پیامبران و پیشاوایان ادیاان قرار   معلمان به ویژه

اری و اعتباار آن  زندگی خویو به دو اصلِ اهمیت پیروی از الگوی شخصیتی و رفتا 

اناد.  مردم را به پیروی از الگوهای مناسب دعاوت كارده   توجه داشته و برهمین اساس

السالام  حضارت اباراهیم علیاه    های مناسب رفتاری از دیادگاه قارآن  یكی از این الگو

، ) (كند كه پیامبر اعظمبه افراد اعلام می رآن كریمخداوند در ق وه بر آنعلااست. 

  الگویی نیكو برای پیروی است.

لضرت ابراهیم علیه السیم  ومین نیامبر اولوالعزم الهی است که  ارای آیاین  

های مختلف قرآه نام ایشاه ذکار شاده   و شریعت جهانی بو ه و  ر آیات و سوره
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مور   23بار  ر قرآه کریم آمده است که از این رعدا    19 )ع(مبرنام این نیا است.

آه  ر خصوص شخصیت و سیره خو  اوست  هشت مور   ر خصوص آئین وی 

 و مور   ر خصوص ذریه و فرزنداه وی   و ماور   ر خصاوص    ( مل  ابراهیم)

قوم وی   و مور   ر خصوص میهمانانی از میئکه که برای  یادار وی آمدناد و   

ایان نیاامبر   ک مور  نیز  رباره کتاه آسمانی وی صایف بیاث کار ه اسات.     ی

 واساوه نشایبی  ر زنادگی خاو   ار  و باه    وهای نر فاراز الشأه الهی  استاهعظیم

نرستی  مور  رمجید و ساتایش قارآه قارار گرفتاه     استواری  ر راه رولید و یگانه

  .است

العاده والایى براهیم، مقام فوقدهد كه خداوند براى ابررسى آیات قرآن نشان مى

یک از پیامبران پیشین قائل نشاده اسات. بزرگاى    قرار داده است، مقامى كه براى هیچ

كه قرآن كریم برای ایشان كرده كه من حیث اسوه مقام این پیامبر الهی را از تعبیرات 

و حضرت ابراهیم علیه السلام یكای از د  والگو برای دیگران است معرفی كرده است.

تنها در سه آیاه قارآن آماده كاه دو آیاه پایرامون  ه حسنهاسو .اسوه حسنه قرآن است

حضاارت ابااراهیم علیااه الساالام و همراهااان اوساات و یااک آیااه نیااز در مااورد پیااامبر  

ممتحنه به اسوه نیكو بودن ابراهیم و همراهاان او   6و  4الشهن اسلام است؛ آیات عظیم

( )باراى  4ممتحناه/ )«م اسُوةٌَ حَسَنةٌَ فى ابراهيم والَّذينَ مَعَوهُ قَد كانتَ لَكُ» :كناد تصریح مى

لَقَدْ كَوانَ لَكُومْ فِويهِمْ أُسْووةٌَ     » شما سرمشق خوبى هست در ابراهیم و آنان كه با او بودند

قطعاً در وجود آنان براى شاما سرمشاق نیكاویى    )«حَسَنةٌَ امن كَانَ يرَجُْو اللَّهَ وَالْيَومَْ الْآَرَِ

(. شخصیت ابراهیم 6براى كسانى كه امید به خدا و روز بازپسین دارند()ممتحنه/ است

، 2 :تاا ؛ طوسای، بای  20، 86 :8487علیه السلام مورد پذیرش همه ملل اسات )طباری،   

 .(221، 6 :8927؛ طبرسی، 898
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تا آنجا كه اهل كتاب، ابراهیم علیه السلام را منسوب به خاود و خاود را پیارو او     

لِمَونْ كوانَ يرَجُْووا    » جمله ،(889 : 8964قرطبی، ؛ )(221، 6 :8927د )طبرسی،دانستنمى

آن نزدیک شدن باه درگااه   هداف ارزنده الگو گیری پرداخته وباه ا «اللهَّ وَالْيَوْمَ الاَْرَِ

یااد  « امت»عنوان یک خداوند از ابراهیم به ت.یابی به سعادت اخروى اسالهى و دست

خلیل اللهى را باه او   ( مقام87ستاید)نحل/منزله یک امت مىكرده و شخصیت او را به

از برگزیدگان و نیكان صالحان، صادیقان، بردبااران و   ( 875)نساش/ ؛عطا فرموده است

خداوند پیاامبر خااتم صالی الله     (؛46-45 /)عهدكنندگان معرفی شده استبه وفای

ثُمَّ أوَْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اِتَّبِوعْ مِلَّوةَ   » علیه و آله را به پیروی از آیین ابراهیم دستور داده است

سپس به تاو وحاى و ابالاغ كاردیم كاه از ملات        «إِبرْاهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ اَلْمُشرِْكِينَ

حنیف ابراهیم پیروى و تبعیت نموده و به خدای خاود شارک نیااوری و از مشاركین     

 (.879نباشى)نحل/

ان الهی است و تمام ادیان توحیادی باه او منتهای    حضرت ابراهیم سرسلسله پیامبر

شود، دین حضرت موسای و حضارت عیسای در امتاداد دیان توحیادی حضارت        می

شود و در چنین موردی، مناسب آن است كه باه پیاروی از رهبار    ابراهیم محسوب می

(.كمتر كسی كه قرآن كریم یادی از 19تا، كاروان توحیدی مهمور شود )سبحانی، بی

باشد وایان هماه از زوایاایی مختلاف وابعااد گونااگون شخصایتو را مثال          آن كرده

ابراهیم پیامبر مورد تحمید وستایو قرار داده باشد وآن همه اوصاف نیک را یک جا 

باه  خاانواده  دردر تحقیق حاضر سیره رفتاری حضرت اباراهیم )ع(  .برای آن ذكر كند

 گیرد.ررسی قرار میب مورد بحث وعنوان الگو 
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 مديريت بر رفتار در خانواده اصول

 خانوادهپذيرش مديريت مرد دراصل  .0

با توجه به اهمیت كه برای خانواده قایل است جایگاه هار كادم    اسلام و قرآن در

را نیز بیان فرموده ودر رأس هرم خانواده رهبری ومدیریت آن را به مرد واگزار كرده 

بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقوُاْ مِونْ   سَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَالرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلىَ النِّ»فرمایند: و می

مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است، و  (94نساش/)؛أَمْوَالِهِمْ

دهند، بر زناان تسالط دارناد. باراى توضایح ایان       از آن جهت كه از مال خود نفقه مى

ه خانواده یک واحد كوچک اجتماعى است و همانند یاک  باید توجه داشت ك جمله

اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدى داشته باشاد، زیارا رهبارى و سرپرساتى     

دستجمعى كه زن و مرد مشتركا آن را به عهده بگیرند مفهومى ندارد در نتیجه مرد یاا  

، قارآن در  و تحت نظارت او باشد "معاون "خانواده و دیگرى "رئیس "زن یكى باید

:  9، ج. )مكارم شایرازی كند كه مقام سرپرستى باید به مرد داده شوداینجا تصریح مى

 امیار  ،الموارد اقرب در لذا است، سرپرست و امر به قائم و قیم قوام، از (. مراد920

 اماور  كاه  اسات  (؛ قیم كسای 6:  2ق،ج 8487است، )قرشی، شمرده آن معانی از را

آن اسات. علات ودلیال     مبالغاۀ  صایغۀ  قیام و قوام و میدهد مانجا را دیگر افراد مهم

 قیمومیت مردان بر زنان طبق آیه مذكور در دو چیز خلاصه و بیان شده است. 
 دلیل اول قیمومیت (66

 تفاسیر علت در «بَعْضٍ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَ»فرمایند در قرآن كریم می

در جثّه و  صداقهای متفاوتی را ذكر می كنند مثلم زنان، بر وبرتری مردان قیمومیت

عقل، دور ودیگر  )85 :7ج ق،8408)گنابادی،نیرو، ادراک، حسن تدبیر و كمال عقل

هاى نماز جمعه، اذان گفتن، داشتن همسران متعدد و اختیار اندیشى، جهاد، ایراد خطبه
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مقام تكوین و  آنچه خداوند متعال در(. 517: 8، ج8922)طبرسی، طلاق و جز اینها

بآن خصوصیّتى است كه ، خلق افزونى داده است به مردها، و نظر در موضوع افزونى

شود از شود، و آن عبارت مىدر ارتباط قیام كردن و رسیدگى بامور دیگران لازم مى

جهات فعاّلیّت و استقامت و صبر و تحمّل شدائد و توانایى بدنى و تدبیر امور، و 

و افزونى قواى بدنى خواهد بود كه بتواند در مقابل وظائف  برگشت آنها به قوّت

و براى زن  سنگین و پیو آمدهاى ناملائم، تحمّل و شكیبایى و استقامت داشته باشد.

چنین توانایى و قدرتى از لحاظ نیروهاى بدنى نیست.و أمّا از جهت وظائف 

 ،شوده مىسبک خلاص هاى لطیف و ظریف ومخصو  او كه بطور كلىّ در برنامه

باشد، مانند اداره كردن امور زندگى داخلى مرد، و از لحاظ كیفیّت بسیار مهمّ مى

 تدبیر منزل، و تربیت اولاد، و رسیدگى باحتیاجات خانواده از جهت لباس و ظذا و

مصطفوى ،  )زن تهمین كننده زندگى عائله خواهد بود پس در اینجهت استراحت.

  .(968: 5ج

آید كه حكمى كاه مبتناى   از عمومیت علت به دست مى كهمایند اما علامه می فر

منحصر به شاوهر  بر آن علت است یعنى قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد، و 

 چنان نیست كه مردان تنها بر همسرخود قیمومت داشته باشاند و  نسبت به همسر نیست

لبته در جهات عماومى  ا بر نوع زنان است بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان

و بنا بر این پس آن جهاات عماومى كاه عاماه      باط با زندگى هر دو طایفه داردكه ارت

عبارت است از مثل حكومت و قضاا  د جهات بر عامه زنان قیمومت دارنمردان در آن 

ا بگو دو مقاام  )مثلا( كه حیات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و ی

تار اسات، تاا در زناان همچناین      كه در مردان بالطبع بیشتر و قوى قل استبر نیروى تع

 نیروى بدنى و هم نیاروى عقلاى اسات    دفاع از سرزمین با اسلحه كه قوام آن برداشتن
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( 949: 4ق، ج8482)طباطباایی،   ها در مردان بیشاتر اسات تاا در زناان    كه هر دوى آن

وپست های كه واگزار شده  پس به خوبی روشن است كه ذات مرد ها از جهت تعقل

 از قبیل حكومت، قضا وجهاد با اسلحه منوط به آن است.

 دلیل دوم قیمومیت (67

این قسمت مربوط بجهت عمل  «وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» :فرمایدقرآن كریم می

آرى در نتیجه تشخیص وظیفه كه بمقتضاى خصوصیّات خلقت آنها  از تكوین است.

ود: تهمین زندگى و معاش زن بعهده مرد است، و اینخدمت كه بسیار مهمّ شمعیّن مى

است: قابل تقدیر و سپاسگزارى باشد، و در نتیجه حقّ بزرگى بگردن زن در باره مرد 

 )پس از اینجهت امتیاز دیگرى نیز براى مرد نسبت بزن خواهد بود ثابت خواهد شد.

یعنى مردان یا فضیلت ذاتى كه: اما گنابادی فرموده (. 968،  : 5، جمصطفوی

دارند، یا فضیلت عرضى كه با هر كدام از آنها مستحقّ برترى و تسلطّ هستند، پس بر 

ق، 8408)گنابادی،آنان است مراقبت از زنان و رفع گرسنگى و برآوردن حاجت آنان

  .)85 :7ج

راستا  كند و در اینها را به تعقل واندیشیدن دعوت میانسانقرآن كریم همواره 

كند، و جانب عقل را بر هواى نفس و پیروى شهوات ها را تقویت مىعقل سالم انسان

دهد، و در حفظ این و دلدادگى در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح مى

چیزى كه هست قرآن كریم . فرمایدودیعه الهى از این كه ضایع شود توصیه مى

تعدیل نموده، عنوان پیروى عقل به آنها داده  عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل

 لذا دانداست، به طورى كه عقل نیز سركوب كردن آن مقدار عواطف را جایز نمى

به است، بر اساس تقویت عقل احكام یكى از مراحل تقویت عقل در اسلام تشریع 

شهادت این كه هر عمل و حال و اختلافى كه مضر به استقامت عقل است و باعث 
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شود تحریم كرده، نظیر شرب گى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعو مىتیر

، )طباطباییخمر، قمار، اقسام معاملات ظررى، دروغ، بهتان، افترا، ظیبت و امثال آن

 .(548: 4جق، 8482

خوب معلوم است كه هیچ دانشمندى از چنین شریعتى و با مطالعه همین مقدار از 

رد كه در مسائل كلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام احكام آن جز این توقع ندا

امر را به كسانى بسپارد كه داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور 

اجتماعى از قبیل حكومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است، و كسانى را 

ت، از تصدى آن كه امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانى بیشتر اس

امور محروم سازد، و نیز معلوم است كه طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و 

ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل كمتر و عواطف بیشتر ممتاز از 

 .مردانند

اسلام همین كار را كرده، و در سنت رسول خدا ) ( نیز در طول زندگیو بر 

یعنى هرگز زمام امور هیچ  جریان داشت، "،جالُ قوََّامُونَ عَلَى النِّساءِالرِّ" اىآیه ساسا

قومى را به دست زن نسپرد، و به هیچ زنى منصب قضا نداد، و زنان را براى جنگیدن 

در مرتبه بعد كه مسئله زن در خانواده مطرح است  (541: )همان، دعوت نكرد،

مطرح می شود ادامه آیه قران بیان ومعاونت زن در امورات زندگی وتربیت فرزند 

 .«فاَلصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافظِاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِ َ اللَّهُ»دارد كه: 

عبارت كه  صلاح در مقابل فساد و بمعنى شایسته بودن و نیكویى استمراد از 

از جهت صفات قلبى و أعمال و افكار، بطوریكه اختلال و  زنشود از شایسته بودن مى

و در اینجا براى  د و بهم خوردگى در أعمال و افكار و نیّات او وجود نداشته باشد.فسا

 زنهاى شایسته دو صفت ذكر شده است:
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و آن عبارتست از خضوع پیدا كردن توأم با حال اطاعت. و منظور  قنوت: -ولّا

الهى و  از قنوت نساش در اینجا خاضع و مطیع بودن در مقابل مقرّرات و دستورهاى

یر منزل و تربیت اطفال بدارى و تدهّدات عقد ازدواج و وظائف شوهردارى و خانهتع

بطوریكه در این جهات تخلفّ و مسامحه و سرپیچى نشده، و با تمام نظم و  است.

 مراقبت و توجّه، برنامه لازم خود را انجام بدهد.

وع و باید توجّه شود كه: ادامه زندگى خانواده صد در صد متوقّف است به خض 

اطاعت زن، تا با وحدت فكرى و اتّفاق در برنامه زندگى بتوانند از جهت تهمین 

 سعادت و خوشى خودشان موفقیتّ داشته، و بآرامى و طمهنینه ادامه زندگى كنند.

ظیب در مقابل حضور و شهود است، یعنى چیزیكه  :حافظات للغیب -دوّم

 زنهاى پسندیده ذكر شده است:و در اینجا سه مرحله براى  مشهود و حاضر نباشد.

صلاح مطلق است كه از هر جهت شایسته بوده، و فساد و اختلالى  -در مرتبه اوّل

  در زندگى ظاهرى و باطنى او نباشد.

در جهت مخصو  برنامه زناشویى و شوهردارى است كه كاملاً  -دومّدر مرتبه 

 موافق و خاضع و مطیع بوده، و اختلافى نداشته باشد.

در قسمت مخصو  از زندگى با همسر است كه اسرار پنهانى او  -سومّبه در مرت

 .(967،: 5، ج )مصطفویحفظ كند ،را كه در ادامه مصاحبت آگاهى داشته است

 خانواده یكی من حیث ریاست ودیگاری معاونات   در والدین مدیریت بر اسلام

خاانوادگی بارای    با والدین نیاز در سااختار   همراهی و كند در مقابل پیرویمی تهكید

فرزنادان   بر والدین اقتدار و مدیریت تبیین ماهیت مهم نكته اما است، لازم فرزندان 

است. همانگونه كه هر ساازمانی هادف دارد وبارای نیال      خانواده بر آنان مدیریت و

ورسیدن باه هادف برناماه واساتراتژی هاا وارزش هاا تادوین مای شاود در مادیریت           
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معین وارزشها وراهكارها مد نظر قرار داده شاده اسات   وسازمان خانوادگی نیز هدف 

كه در صورت تعدی وتخطی از این هدف پیروی واطاعات از رهباری ومادیریت در    

 صورت تناقض با ارزش ها، حفظ ارزش ها مقدم شمرده شده است.

 فَلَا تطُِعْهُمَا بهِِ عِلْمٌ وَ إِن جَاهَدَاکَ عَلىَ أَن تُشرِْکَ بىِ مَا لَيسَْ لَكَ»فرماید: خداوند می 

مرَجِْعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَوا كُنوتُمْ    ثُمَّ إِلىَ وَ صَاحِبْهُمَا فىِ الدُّنْيَا مَعرْوُفًا  وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلىَ

و اگر بكوشند تا چیازى را كاه در ماورد آن علام نادارى باا مان         (85)لقمان/«تَعْمَلُون

، و در این دنیا به نیكى همدمشان باش، طریق كسى را كه شریک كنى اطاعتشان مكن

سوى من بازگشته است پیروى كن، كه در آخر بازگشت شما نیز نزد من اسات، و از  

وَ وَصَّويْنَا الْانسَوانَ بوَِالِديَْوهِ حُسْونًا  وَ إِن     » (85دهیم )اید خبرتان مىكردهاعمالى كه مى

، «لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تطُِعْهُمَا  إِلىَ مرَجِْعُكُمْ فَأُنَبِّئُكمُ بِمَا كنُتُمْ تَعْمَلُونَ جهََدَاکَ لِتُشرِْکَ بىِ مَا لَيسَْ

ایم )ودر عین و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش به احسان كرده (8)عنكبوت/

ایم( اگر به تو اصرار ورزیدند كه چیزى را كه بدان علم ندارى شریک من حال گفته

اطاعتشان مكن، برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به ساوى مان اسات آن     سازى

رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدوُا إِلاَّ إيَِّواهُ وَ بِالوْالِوديَْنِ    وَ قَضى»كانم كردید آگاهتان مىوقت به آنچه مى

لَهُما أفُ  وَ لا تنَْهرَْهُما وَ قُولْ لَهُموا    إحِْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْكِبرََ أَحَدُهُما أوَْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ

 «ارحَْمْهُمَوا كَمَوا رَبَّيَوانىِ صَوغِيرًا     مِنَ الرَّحْمةَِ وَ قُل رَّبِّ وَ اَْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ؛ قَوْلاً كرَيماً

پروردگارت حكام قطعاى كارده كاه ظیار او را نپرساتید و باه والادین          (79-4)اسراش/

و اگر یكى از آن دو در حیات تو به حد پیرى رسید، و یا هر دوى آنان  احسان كنید،

اى كه رنجیده خاطر شوند مگو و كمترین آزار باه آنهاا   سالخورده گشتند زنهار كلمه

از در رحمات پار و باال مساكنت بار       ؛مرسان و با ایشان به اكرام و احترام سخن بگاو 
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م ان هماانطور كاه مارا در كاوچكی    ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو را رحم كا 

   .تربیت كردند

 توحید پایۀ در بر خانواده مدیریت رفتار در ماهیت شده، ذكر آیات به استناد با

 منع خدا پرستو از را فرزندان والدین اگر كه جایی تا است، شده بنا نهاده محوری

 فقط را والدین از نافرمانی شریفه، آیات زیرا كرد، اطاعت آنان از نباید كنند، دیگر

 كاه  طاوری  باه  میداناد،  مجااز  خداوناد  باه  شرک و گناه بر آنها اصرار درصورت

 پاذیرفت  را آناان  سخن نباید شده هرگز اعلام ممنوع اسلام نظر از كه دركارهایى

 .(490: 8، ج8927 شد)طبرسی، شرعى ممنوعات ومرتكب

 هماین  باه  و ددارنا  عهاده  به را وظایف مهمترین و بیشترین خانواده در والدین

 اقتدار از والدین اگر باشند. برخوردار دیگران از بیو و كافی اقتدار از جهت باید

 دهند تن فرزندان هایخواسته به مهم هایگیریتصمیم در و نباشند كافی برخوردار

دسات   از را لازم انساجام  خاانواده  گیاری كناد،  تصامیم  دیگاران  از جدا هرعضو یا

 بود و نخواهند حل مشكلات به قادر والدین، یعنی نواده،خا محور زیرا داد؛ خواهد

 های جدیآسیب دچار فرزندان، ظیرمنطقی هایخواسته اثر در است ممكن خانواده

مِون وَلَودٍ    اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِك»فرمود: اسلام) ( پیامبر جهت همین به شاید شود.

 فرزنادی  از بارم مای  پناه تو به خدایا، (553: 8ق، ج  1418)صدوق، «يَكونُ عَلَيَّ ربَّا

 باشند. او تسلیم والدین و كند نهی و امر والدین به كه معنا باشد. بدین خدایم كه
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 هچ ،محوری بودهنیز در راستای توحید (ع)مدیریت رفتاری حضرت ابراهیم 

ده بود هرگز با رسی« خلُّت»حضرت ابراهیم)علیه السلام( كه به مقام والای اینكه 

چنانكه با دوستان خدا نیز دشمن نبود و همه حبّ و بغض  .دشمنان خدا دوست نبود

او برای رضای خدا بود و چون رضای خدا بیو از سخط او و رحمت خدا بیو از 

به تبع وبر اثر مدیریت رفتاری نیک  ( و920: 6، ج8914)جوادی آملی، ظضب اوست

رت نیز تربیت یافته در همین راستا و مطابق فرزندان آن حض (ع)حضرت ابراهیم

وَ إِذْ  ﴿ علامه جوادی آملی در ذیل تفسیر آیهفرامین ودستورات الهی بوده؛ چنانچه 

 /)بقرهيرَْفَعُ إِبرْاهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ 

های هپای چیدن هنگام( السلام علیهما) اسماعیل و ابراهیم حضرت كه رمايدمي ف (872

كعبه با هم نیایو داشتند كه پروردگار ما، از ما بپذیر، یعنی معماری و دعا بر عهده 

 خانواده اولاد در سلسله مراتب نهاد پدر، مادر و هجایگا شكل

 

 پدر

 مادر

 فرزندان
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آید كه حضرت می تفسیر گرانسنگ شیخِ اكبر، ابن عربی بر از .بود هردو

اهیم )علیه السلام( چنین دعایی اسماعیل)علیه السلام( درهنگام معماری حضرت ابر

حضرت ابراهیم)علیه السلام(  ٴكرده است یعنی از باب تقسیم كار، معماری، بر عهده

مطابق ظاهر آیه نیست  بیان،حضرت اسماعیل )علیه السلام( و این  ٴبوده و دعا بر عهده

 .گرچه محتمل است

ر حضور منزلت افزود كه بر هر فرزند لازم است از قدر و منزلت خود د آنگاه

پدر بكاهد و اسماعیل)علیه السلام( صفت افتقار و نیازمندی را اظهار كرده و با وصف 

)جوادی فقر ظهور كرد تا احترام پدر و تهدّب نسبت به وی را رعایت كرده باشد

فرمانبری  اطاعت و (.700: 8ج ق، 8477، ابن عربی؛ و961: 6، ج8914املی، 

ات پدر نیز قابل تامل است، حتی در جای كه مسئله از فرامین ودستور (ع)اسماعیل

زندگی وحیات مطرح است كه قرآن كریم من حیث یک آزمون سخت  مرگ و

فِي  فَلَمَّا بَلغََ مَعهَُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أرَى» دارد.بیان می (ع)برای حضرت ابراهیم

إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ  قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمرَُ سَتَجِدُني الْمَنامِ أَنِّي أَذْبحَُكَ فَانظُْرْ ما ذا ترَى

هنگامى كه با او به مقام سعى و  :گویددر اینجا قرآن مى (807صافات/) «الصَّابرِينَ

 .«فَلَمَّا بَلغََ مَعهَُ السَّعْيَ» كوشو رسید

اه پادر  توانسات در مساائل مختلاف زنادگى همار     اى رسید كه ماى یعنى به مرحله

راهیم باید قبل ، اب(888: 81)مكارم شیرازی، جتلاش و كوشو كند و او را یارى دهد

گفت: فرزندم من در خاواب   "رو كرد ورای وعقیده فرزند را جو یا شود؛ از هر چیز 

فِي الْمَنوامِ   قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أرَى »؟! "دیدم كه باید تو را ذبح كنم، بنگر نظر تو چیست

اى از وجود پدر ایثارگر باود و درس  فرزندش كه نسخه (.أَذْبحَُكَ فَانظْرُْ ما ذا ترَىأَنِّي 

صبر و اساتقامت و ایماان را در هماین عمار كوتااهو در مكتاب او خواناده باود، باا          
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آظوش باز و از روى طیب خاطر از این فرماان الهاى اساتقبال كارد، و باا صاراحت و       

قالَ يا أَبتَِ افْعَولْ  » " و داده شده است اجرا كنگفت: پدرم هر دستورى به ت "قاطعیت

باه خواسات خادا مارا از صاابران       "و از ناحیه من فكر تاو راحات باشاد كاه     «ما تُؤْمرَ

این تعبیرات پادر و پسار چقادر پار      «سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابرِيِن»  خواهى یافت

له هاز یک سو پدر با صراحت مس است؟هایى در آن نهفته كاریمعنى است و چه ریزه

كند، براى او شخصیت مساتقل و  كند و از او نظرخواهى مىذبح را با فرزند مطرح مى

خواهد فرزندش را بفریبد، و كوركوراناه باه   شود، او هرگز نمىآزادى اراده قائل مى

باا  خواهد فرزند نیز در این پیكار بازرگ  این میدان بزرگ امتحان دعوت كند، او مى

نفس شركت جوید، و لذت تسلیم و رضا را همچون پدر بچشد! از سوى دیگر فرزند 

گویاد مارا ذباح كان، بلكاه      خواهد پدر در عزم و تصمیمو راسخ باشد، نماى هم مى

 گوید هر ماموریتى دارى انجام ده، من تسلیم امار و فرماان او هساتم، و مخصوصااً    مى

له از هسازد، تاا نشاان دهاد ایان مسا     ب مىمخاط ! )اى پدر!("یا ابت" پدر را با خطاب

كاهد كه فرماان خادا حااكم بار هماه چیاز       عواطف فرزندى و پدرى سر سوزنى نمى

 است.

دارد، ترین وجه نگه مىاز سوى سوم مراتب ادب را در پیشگاه پروردگار به عالى 

كند، بلكه بار مشایت خادا و    هرگز به نیروى ایمان و اراده و تصمیم خویو تكیه نمى

)مكارم طلبدنماید و با این عبارت از او توفیق پایمردى و استقامت مىاراده او تكیه مى

 (.889،: 81، جشیرازی

رفتاار حضارت اباراهیم)ع( باا      برخورد و ۀید از نحوآای كه بدست میپس نتیجه

تارین  تارین ومهام  بااور فرزناد وخاانواده ارزشامند     خانواده این است كه در اعتقااد و 

همه امور رضایت الله وتسالیم باودن در مقاام رب اسات وایان ناوع رفتاار        انتخاب در 



   

 
708 

 

ع(
م)
اهی
ابر
ت 
ضر
 ح
رۀ
سی
در 
ده 
نوا
خا
ار 
رفت
ت 
یری
مد
ل 
صو
ا

 

  
گیرد كاه باا توجاه باه آیاات      وعقیده اظلب از طرز رفتار وتربیت خانوادگی شكل می

 مبرهن گردید. برداشت صحیح مفسرین گرانقدر به خوبی روشن و قران كریم و
 

 دوم اهتمام ومحبت به خانواده استاصل  .1

ابراهیم علیه السلام، هدایت خاانواده و ذریاه    فتاری حضرتمدیریتی وردر سیره 

اهمیات برخاوردار    ترین افراد به انسان و سپس دیگران از جایگاهى باعنوان نزدیکبه

است؛ گویى این استراتژى كلى تمام انبیاى الهى همچون پیامبر اسلام صلی الله علیه و 

خانواده و بستگان خویو آظااز   آله، نوح، لوط و اسماعیل است كه تربیت دینى را از

انذار را از خانواده  دهد كه تبلیغ وخدواند در قرآن كریم به پیامبرش دستور میكنند. 

)ع( اباراهیم وحضارت   (784شعرا/)«وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبينَ»وعشیره خود آظاز كن 

احتارام شاروع    ت ودر آظاز راه، دعوت را از پدر یا عمو، به هماراه رعایات ماودّ   نیز 

ها خطاب او به پادر و  هایی نیز با پدر دارد. در چند موضع از مناظرهاو مناظره ،كندمی

وَ إِذْ » قوم است؛ اما حداقل در دو موضع، تنها خطاب او متوجه پادر )یاا عماو( اسات    

یااد  و) »وَ قَوْمَكَ فىِ ضَولَالٍ مُّبِوينٍ   أرََئكَ قَالَ إِبرَْاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَ تَتَّخِذُ أصَْنَامًا ءَالِهةًَ  إِنىّ

گیری، مان  گفت: آیا بتان را خدایان می« آزر»كن هنگامى را كه ابراهیم به پدر خود 

(. بادین ترتیاب، باا    24بینم()انعاام/ همانا تاو و قاوم تاو را در گمراهاى آشاكارى مای      

را باه دل   های توحیادى های مملو از عاطفه و محبت، پیامتوجهات دلسوزانه و خطاب

حتی در موارد كه پدر)عمو( ابراهیم را مورد خشم وظضب و اندیشه پدر عرضه كرد. 

حضارت  دهد نیز نوع رفتار حضرت ابراهیم دیادنی ومثاال زدنای اسات     خود قرار می

كه نشانه دلسوزى وافار  « یا أبت»ابراهیم در مناظره با عمویو آزر، او را بارها با نداى 

دهد. خطابو را با لفظ أبت كاه گویااى رابطاه    قرار می نسبت به اوست مورد خطاب

ترین پیوندهاست شروع كارد كاه قاعادتاً دو طارف را باه سرنوشات       پدرى و از قوی
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شاود،  گرداند و چون باا تهدیاد شادید پادر مواجاه مای      یكدیگر حساس و دلسوز می

تَ عَونْ آلهَِتِوي   قَوالَ أَراَغِوبٌ أَنْو   »: دهاد جای پاسخ مشابه، بزرگوارانه به او سالام مای  به

(،)گفات:  42-46ماریم/ )«يَاإِبرَْاهِيمُ لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ لَأَرجُْمَنَّكَ وَاهْجرُْنِي مَلِيًّا*قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ

اى ابراهیم، تو از خدایان من متنفرى؟ اگر باز نایستى تو را سنگسار خواهم كرد؛ بارو  

 .(ت: درود بر تو بادو براى مدتى طولانى از من دور شو؛ ابراهیم گف

اما اینکه به او سیم کار   چاوه سایم    »گوید: باره مىعیمه قباقبائى  ر این

عا ت بزرگواراه است و با رقدیم آه  جهالت ندر را ریفى کر  و  ر مقابل رهدید 

گوناه کاه  ساتور قارآه     به رجم و قر   وعده سیمت  امنیت و الساه  ا   هماه

اند که رو  زمین به نرماى گاام   گاه خدا  رلماه کسانى(؛ )و بند14است)فرقاه 

 ارند و چوه نا اناه ایشاه را قرف خواه قارار  هناد باه مییمات ناساخ      برمى

نس از  عوت ندر  جلوه  یگر عنایت ابراهیم به خانوا ه را  ر  عاها    هند(؛می

گااه الهاى   یابیم که  رباره خانوا ه و فرزناداه خاو  باه  ر   عمی  و نر میتوایى می

کند.  ر واقع این  عاها ررجماه سلو  و رجلى رفتار و منش خانداه او رقدیم می

و مان و فرزنادانم را از نرساتیده بتااه      «وَاجْنبُْنِي وبََنِيَّ أَنْ نَعْبُودَ الْأَصْونَامَ  » نیز است

نرور گاارا  ر   «يَقُومُ الحِْسَابُ رَبَّنَا اغْفرِْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ»( 42)ابراهیم رباز ا

اجْعلَْنِوي   بِّرَ»( 32روز لساه بر من و ندر و ما رم و بر مؤمناه ببخشا ()ابراهیم 

نرور گارا مرا برنا  ارنده نماز قرار  ه و از  «مُقِيمَ الصلَاةِ وَمِنْ ذُريتيِ رَبنَا وَتَقَبلْ َُعَواء 

رَبَّنَا واَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ » ( 31)ابراهیم فرزندانم نیز  نرور گارا و  عا  مرا بپذیر(

نرور گارا  ماا را رسالیم فرمااه    )«وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمةًَ لَكَ وأََرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

خو  قرار  ه و از فرزنداماه نیز امتى مسلماه قرار  ه و مناسک را به ما نشاه  ه و 

فَاجْعلَْ أَفئِْودةًَ مِونَ النَّواسِ تهَْوويِ إِلَويهْمِْ واَرزُْقهُْومْ مِونَ        »(  213ا بازگر ()بقره سوی مبه
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ساوی آنااه گارایش  ه و    های برخى از مر م را بهنس  ل)«الثَّمرََاتِ لَعلََّهُمْ يَشْكرُُونَ

 (.47بخاش. باشاد کاه سپاساگزار  کنناد()ابراهیم      آناه را از میصاولات روزی 

 (.293-292 :2431قدم  )عباسی م

-، ابراهیم)علیاه نیاز كاه عِادل قارآن اسات      السلام(بر اساس روایات عترت)علیهم

ای تنهاا  ه است بگوناه برخورد و با محبت بودخوشمهربان، السلام( بسیار فرد دلسوز، 

ظذا خوردن بدون كانون گارم خاانواده ودوساتان ناه تنهاا لاذتی نداشاته بلكاه سابب          

السالام( وقتای فرشاتگان    حتی در ماجرای عذاب قوم لوط)علیه. است دادهزارش میآ

السلام( آوردند، حضرت از خداوناد نسابت باه    خبر عذاب آن قوم را نزد ابراهیم)علیه

يا إِبرْاهِيمُ أَعرِْضْ عَنْ »عذاب آنها مهلت خواست كه فرشتگان در پاسخ به وی گفتناد:  

ای اباراهیم! از ایان ]گفتگاو[     هُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيرُْ مَورَْوٍَُ؛ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمرُْ رَبِّكَ وَ إِنَّ

عذابی  درگذر؛ زیرا فرمان پروردگارت ]بر عذاب قوم لوط[ فرا رسیده و یقیناً آنان را 

 «.بدون بازگشت خواهد آمد

كرد و از ساوی  گونه دلسوزی میالسلام( كه نسبت به افراد ظریبه اینابراهیم)علیه

خواهد، باید دید كه عمق محبات  چنین از خداوند مهلت میقوم فاسق این دیگر برای

لذا خداوناد در قارآن كاریم از     اش چه مقدار بود؟و دلسوزی ایشان نسبت به خانواده

 شمارد مهربانی وبردبار بودن اسات، جمله صفات ارزنده كه برای حضرت ابراهیم می

إِنَّ إِبْوراهِيمَ  » (884اً ابراهیم بسیار مهربان و بردبار بود()توبه/یقین)«إِنَّ إِبرْاهِيمَ لَأوََّاهٌ حَلِيمٌ»

ساوی  آورناده ]باه  و روى كه ابراهیم بسیار بردباار، دلساوز  راستیبه )؛«لحََلِيمٌ أوََّاهٌ مُنِيبٌ

 (.25)هود/خدا[ بود(
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 اصل سوم تاثیر ايمان بر رفتار  .3

ترتیاب   « (69موريم/ ) ،«سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وًَُّا إِنَّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ »

كند به این معنی كه تا فارد  كلمات در قرآن، فرایندی بودن وتاثیر وتاثر آن را بیان می

زند وعمل صالح یعنی رفتار وكردار نیكاو  ایمان نداشته باشد عمل صالح از او سر نمی

ای ایمان برخور دار نباشد رفتاار  از درجه پس به باور قرآن، رفتار تابع باور وتا شخص

 مطابق ومناسب نیز از او سر نخواهد زد. 

آیه بیاه شده که ما ه آه یعنای عمال    71سوره و 32بار و ر  74" عمَِلُوا"کلمه

باار رکارار واژه    74آیاه رکارار شاده واز مجماوع      424سوره و 13 ر  بار و 411

بهار   54رمهده کهه    «الصَّالِحاتِ»گری غیر از بار آه بعد از این کلمه  ی 29 "عَمِلوُا"

باا  عمال صاالح و مشاتقارش     واژه کایً  وذکر شاده    وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِدیگر رن 

آیه اماا   31سوره و 13بار و ر  37شمارش که از قری  نرم افزار نور انجام گرفت 

جع ار  )تمرربه  ر قرآه ذکر شده اس  37بیشتر از نویسند که آیت الله سبیانی می

یا نظیر آه « هو مؤمن»و یا « آمنوا» هم  آه ها همراه با (.422 :4ج   2434سبیانی 

 باشند  بدوه شک عمل صالح  ر نز  خداوند  ر صورری مؤثر و مقارّه اسات  می

  هدصورت ارزش خو  را از  ست میکه روأم با ایماه به خدا باشد و  ر غیر این

باار   127 "آمَنُووا  "واژه  .(233و 234  ص 3قاموس قرآه  علی اکبار قرشای  ج   )

آماده کاه    "وَ عَمِلُووا الصَّوالِحاتِ  بهر  ن   ره ر  بهر  78که   آیاه  133سوره و 23و ر 

 باشد.ارزشمند بو ه عمل صالح می اری وذنشانده همراهی وراثیرگ

شود كه هم نفسِ عملْ خوب و در اصطلاح قرآن به عملى گفته مى« عمل صالح»

خادا و جلاب رضاایت الهاى     شایسته است و هم این كه فرد آن را به قصد تقارب باه   

ناام دارد. در ایان   « عباادت »دهاد. ایان عمال در فرهناگ اسالامى و قرآناى       انجام مى
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شاود، بلكاه هار    اصطلاح، عبادت فقط به نماز و روزه و حج و نظایر آنهاا گفتاه نماى   

عملى كه ذاتاً كارى نیک و شایسته باشد و علاوه بر آن، به قصد جلب رضایت الهاى  

(. اما در اصطلاح مادیریتی  847: 8989)مصباح یزدی، خواهد بود انجام گیرد، عبادت

 گیاریم كاه  قرانی اگر نگاه كنیم عمل صالح یعنی رفتار نیک ومعادل با آن در نظر می

براى پاسخ به ایان ساؤال، كلیاه     ؟انسان براى نیل مقصد، چه اعمالى را باید انجام دهد

 :كنیمسه گونه تقسیم مىدهد به رفتارها و اعمالى را كه انسان انجام مى

رفتارهایى كه محور آنها خود انسان است و ربطى به دیگران ندارد؛ ماثلا   .8

 .ظذا خوردن، آب نوشیدن و كارهایى از این قبیل

رفتارهایى كه محور آنها خداى متعاال اسات. باارزترین نموناه ایان ناوع        .7

رابر خداوند و عباادت او  است كه ما آن را به عنوان كرنو در ب« نماز خواندن»رفتار، 

 .دهیمانجام مى

رفتارهایى كه محور آنها مخلوقات خداى متعاال و دیگاران هساتند: ایان     . 9

توانند به اقسامى تقسیم شوند؛ نظیر رفتار با خانواده و بستگان، رفتار با رفتارها خود مى

باا مؤمناان و   دوستان، رفتار با اقشار مختلف مردم در اجتماع، رفتار با دشامنان، رفتاار   

با توجه  (.849، 8989)مصباح یزدی،حتى رفتار با حیوانات، زمین، طبیعت و مانند آنها

به این كه گفته شد ایمان باعث شكل گیری و انجام عمل صالح اسات وعمال صاالح    

هم همان رفتار نیک انسانی است ورفتار نیک نیز در عرصه علم اخلاق، برخوردهاای  

راز برخورد اخلاقی در خانواده، رشاد ایماانی افاراد    پس  شود اری میذگاخلاقی نام

است، یعنی به هر میزان كه افراد در درجات ایمان رشد كنناد، اخلاقشاان باا خاانواده     

السالام( باه نقال از رساول گرامای      در این باره امام رضاا)علیه چنانچه  شودنیكوتر می

َُلُقاً وَ أَلطَْفُهُمْ بِأَهْلِوهِ   إِيمَاناً أَحْسنَُهُمْ اسِالنَّ أحَْسَنُ»اسلام)صلی الله و علیه وآله( فرمودند: 
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كسی كاه ایماانو برتار از دیگاران اسات، اخلاقاو نیكاوتر و باه         وَ أَنَا أَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِي؛

صادوق،  «)تارم. تار اسات و مان نسابت باه خاانواده خاود، مهرباان        اش مهربانخانواده

 (.98 :، 7ج،8927

ربانی کر ه اسماعیل واقاعت وفرمانبری آه لضرت از  ر  استاه قماجرا  این

السیم( بعد از مدرها که به خانوا ه ابراهیم)علیهندر به خوبی نمایاه است لضرت 

من  ر خواه   من  ا  نسر»خو  بازگشت  ر اولین برخور  به فرزندش فرمو : 

( 211افاتصا «)آید؟برم نس ببین چه به نظرت مىبینم که رو را سر مى]چنین[ مى

 هاد.  ر ناساخ باه    السیم( رفتار بسیار مناسبی از خو  نشاه میاما اسماعیل)علیه

ا  ندر من آنچاه را ماأمور  انجاام باده      »فرماید: السیم( میندرش ابراهیم)علیه

السایم(  و  ر این بین همسار ابراهیم)علیاه  « شاءالله مرا از صابراه خواهى یافتاه

یعنی از آیات   هندعث نارالتی لضرت شو   انجام نمیهیچ گونه اعتراضی که با

مقاومت همسرلضرت ابراهیم را بیااه کار ه    واکنش جدی و ة هندقراه که نشاه

شو  که رضاایت منادی را  ر جهات    از این فضا فهمیده می وجو  ندار  و  باشد

ر و شاید این رفتارِ ما  جلب رضایت الهی واقاعت از فرامین ابراهیم نیامبر است.

عصار صانعت ورکنولاوژی    السیم( برای ما که  ر این فرزند  ر قبال ابراهیم)علیه

-بنیاه و کنیم واجتماعات بشری فر  میوراند را اجتماع وخانوا ه میورزندگی می

اماا  ر   آمیاز باشاد  رعجاب  ها نیز از استیکام کافی برخور ار نیست های خانوا ه

ایان ناوع   کنناد   فورت الهی زنادگی مای   که براساس یهایمکتب نیامبراه وانساه

السیم( آمیز و اخیقی و ایمانی ابراهیم)علیهرربیت جز  ر نررو برخور های میبت

قاور کاه موارح شاد  نیامبر)صالی الله و علیاه وآلاه(        شد زیرا همااه لاصل نمی
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اش کسی که ایمانش بررر از  یگراه است  اخیقش نیکورر و به خانوا ه»فرمو ند: 

 .رر استهمهربا

توان نتیجه گرفت راز برخورد اخلاقی در خانواده، رشد ایماانی افاراد   بنابراین می

است، یعنی به هر میزان كه افراد در درجات ایمان رشد كنناد، اخلاقشاان باا خاانواده     

شاود. اماا   های دینی میشود و این مسهله باعث گرایو اهل منزل به ارزشنیكوتر می

كنناد و  جهت ایمانی ضعیف باشند، با خانواده بداخلاقی مای  برعكس، هرچه افراد از

روزی ابااراهیم وقتاای   .شااودهااای اخلاقاای فااراهم ماای  زمینااه دوری آنهااا از ارزش 

)به آینه نگاه كرد( در صورت خود یک لاخ موی سفید دیاد كاه    برخاست صبح كه

اَلحْمَْودلُِله الَّوذيِ بلََغنَِوي هوذاَ المْبُلََوغَ وَ لَومْ اعَْصِوي الَله طرَْفَوةَ         »ه پیاری اسات، گفات:    نشان

سپاس خداوندی را كه مرا به این سن و سال رسانید كاه در ایان مادت     و حمد ؛«عَينٍ

 (.87:8ج ق،8409 ،مجلسی)نكردم گناه زدن هماندازه یک چشم به به
 

 دا محوری استاصل چهارم خ .4

تجلى دیگر عنایت به خانواده در وصیت اصیل و سفارش مؤكد او باه فرزنادانو   

ووََصَّوى بِهَوا إِبْورَاهِيمُ بَنِيوهِ و     »؛ خواناد هویداست، آنجا كه همه را به كلمه توحیاد مای  

و ابراهیم و یعقاوب  ، «مْ مُسْلِمُونَيعقوب يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصطَْفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأََنْتُ

فرزندانشان را سفارش كردند كه خدا براى شما این دین را اختیار كرده، پس جاز باه   

بار   رود كه عالاوه (. این توجه عمیق تا آنجا پیو می897حال مسلمانى نمیرید()بقره/

بناین او  ترویج توحید در میان آنان، تلاش ابراهیم بر این است كه هر یک از ذریاه و  

رمود: من تاو  ف «قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي»: اسوه و امام مؤمنان شوند

(. باه  874را پیشواى مردمان قرار دادم. گفت )پرسید(: از دودماان مان چطاور؟()بقره/   
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نااانى تعبیاار دیگاار، انتظااار او از خاناادان رسااالت و اماماات باایو از آن اساات كااه مؤم

خداترس باشند؛ بلكه از آنان اسوه شدن و امام بودن را توقع دارد تاا راهنمااى طریاق    

 (.818-815 :8986در راه ماندگان و مربى سالكان طریقت باشند)عباسی مقدم، 

ابراهیمی، باید به بررسی آیاات مرباوط    مدیریت رفتاربرای یافتن بهترین شاخصه 

هاای  و اساتخراج صافات ایان پیاامبر و شایوه      به دعوت او اهتمام ورزیم تا باا كشاف  

تارین شاخصاه دعاوتو پای بباریم. باا دقّات در        دعوتو، به شیوه محوری یا اساسای 

مجادلااه او بااا  ، مضاامون آیااات حكایاات كننااده احتجاااج ابااراهیم)ع( بااا نماارود      

گردد خورشیدپرستان، گفت وگو با پدر و راز و نیاز با خدا و دیگر آیات، روشن می

و بلكاه محاور حیاات     مادیریتی هاای  و توحیاد، محاور تماام تالاش     كه خادامحوری 

آلود و كفرآمیز حااكم بار آن جامعاه باوده     پربركت اوست و این به جهت جوّ شرک

كه پرستو خدایان دروظین، از سنگ و چوب گرفته تا خورشید و ماه در آن رواجی 

 نادش وفرز هااجر  همسارش  ماجرای در ابراهیم حضرت محوری خدا آشكار داشت؛

 باه  را هشایرخوار  كودک و مادر این )ع( ابراهیم كه است نمایان خوبی به "اسماعیل"

 آن لابالاى  در "مكّاه " تفتیاده  و خشاک  بیاباان  باه  "فلساطین " سرزمین از خدا فرمان

 آن در آب قطره یک حتى كه سرزمین آن در را آنها و ببرد. خشن و زمخت هاىكوه

 گردد. باز و بگذارد بزرگ آزمایو یک نوانع به و خدا، فرمان به شد،نمى پیدا

 خواساتن  اجاازه  و سارزمین  آن به "جرهم" قبیله آمدن و "زمزم" چشمه پیدایو

 خواسته خدا از ابراهیم شد. زمین این آبادى سبب هاجر از منطقه آن در زندگى براى

 هكا  فرزندانو به را مردم هاى دل و سازد، بركت پر و آباد شهرى را نقطه آن كه بود

 راویاان  از رخای ب .(48 – 92 براهیم،ا)گرداند متوجه بودند، فزونى به رو منطقه آن در

 را شیرخوار اسماعیل و هاجر ابراهیم كه هنگامى اندكرده نقل نگاران تاریخ و دیثح
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 اى كاه  زد صادا  را او هااجر  گاردد،  بااز  جاا  آن از خواسات ماى  و گذاشت، مكّه در

 آن در گیااهى  ناه  كاه  بگاذارى  سارزمینى  در را ماا  داد دستور تو به كسى چه ابراهیم

 و زاد بادون  هام  آن آب، قطاره  یاک  حتاى  نه و اى،دهنده شیر حیوان نه دارد، وجود

 چناین  مارا  پروردگاارم " گفات:  پاساخ  كوتااه  جمله یک در ابراهیم مونس؟! و توشه

 اسات،  چنین كه اكنون گفت شنید را جمله این هاجر كه هنگامى ."است داده توردس

 .[708 : ،4 ج ،8965 كلینی، ]كرد! نخواهد رها خود حال به را ما هرگز خدا

 هماه  ۀكاور  از آمدن بیرون و ت،امتحانا این همه حق كردن ادا با ابراهیم سرانجام

 ارتقااش  برساد،  آن باه  اسات  ممكان  انسان یک كه مقامى بلندترین به ها،آزمایو این

 آنهاا  همه او و آزمود كلماتى به را ابراهیم خداوند" گوید:مى قرآن كه چنان و یافت

 اباراهیم  دهم،مى قرار پیشوا و امام ترا من فرمود او به آن دنبال به و رساند، انجام به را

 مان  فرزنادان  از بعضى به را مقام این كه كرد تقاضا بود آمده وجد به مژده این از كه

 و ظلام  كاه  كساى  به مقام این كه شرط این به ولى شد، مستجاب او دعاى ببخو، نیز

 از اساتفاده  باا  ،874 قاره، ب)"رساید  نخواهاد  هرگاز  باشاد  زده سر او از انحرافى و ستم

 .(405   ،80ج نمونه، تفسیر

 گیرینتیجه جمع بندی و

بر اساس آیات قران اولین گام در جهت هدایت، تربیات وتبلیاغ پیاامبران بازرگ     

شاود كاه ایان    الهی دعوت وتربیت خانواده است وسر آظاز كار از خانواده شروع می

اش عظام از جانب پروردگار داده شده است باه پیاامبر اسالام دساتور     دستور به همه انبی

در آظااز  )ع( نیز ابراهیموحضرت  (784شعرا/)«وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبينَ»داده شد كه 

وَ إِذْ »  ،كناد راه، دعوت را از پدر یا عمو، به همراه رعایت مودت و احترام شروع می
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آیاد كاه اگار    با نگااه كلای بدسات مای    « و... ءاَزرََ أَ تَتَّخِذُ أصَْنَامًا ءَالِهةًَ قَالَ إِبرَْاهِيمُ لِأَبِيهِ

د سارآظاز ایان فرایناد بایاد از كجاا      یبناست تحولی در جامعه بشری وانسانی پیو بیا

جواماع انساانی    ثیرگذاری آن بار افاراد و  هباشد وكیفیت ان هم چگونه باشد تا میزان ت

مدیریتی پیاامبران الهای بار ایان باوده اسات كاه از         ۀسیرتر باشد تر واثربخومطلوب

ظاز بشود كه با این كار باه دو هادف   آكوچكترین واحد اجتماع بشری یعنی خانواده 

دوم اهمیات   مادیریت در اجتمااع را آماوزش بدهناد و     ۀمهم دسات یابناد: اول نحاو   

-علیاه  حضارت اباراهیم  ثیرگذاری آن را یاادآوری كنناد.   هوجایگاه خانواده ومیزان ت

السلام با توجاه باه آیاات قارآن و احادیاث، یكای از باارزترین پیاامبران الهای، پادر           

ت و حنیف و اول مسلمان شمرده شده اسات كاه در كناار اوصااف     پیامبران، خلیل امّ

، همچاون دیگار   اهتمام ومحبات باه خاانواده   ایمان و حلم، فردی برجسته او، از علم، 

های اخلاقی ی رسالت، سعی وافری داشت تا ارزشپیامبران الهی و بنابر مهموریت ذات

و از ایان رهگاذر باه    وبر مبنای اصل توحید محاوری   رفتاری و علمی را به نحواحسن

ساختن انسان و جامعه انسانی بپردازد. با توجه به آیات و مضامین قرآن كاریم كاه در   

پذیرش  -8 چهار اصل بورفتار های مدیریتی در قال این مقاله بررسی شد، این تلاش

اصل تاثیر گذاری ایماان   -9، اهتمام ومحبت به خانواده -7 ،مدیریت مرد در خانواده

 ها انجام شده است.رفتار خدامحوری در همه اعمال و -4 ،بر رفتار
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 منابع

  قرآن كریم (8

، تهاران:  مبااني ماديريت مناابع انسااني    (، 8989سید جوادین، سید رضاا )  (7

 چا  سوم. دانشگاه تهران، تیریدانشكده مد

، تنظایم، ربااب، سامیر    تفسیر ابن عربي(، ق 8477ی)عربی، محمد بن علا ابن (9

 . دار إحیاش التراف العربیمصطفی، بیروت: 
، تفسایر موضاوعی   نآسیره پیاامبران در قار  (، 8914جوادی آملی، عبدالله) (4

 ، قم:  صدرا، چا  هشتم.6قرآن كریم ج

الشیعة إلاى تحصایل   تفصیل وسائل ق(،  8401حر عاملى، محمد بن حسن) (5

 قم، چا : اول. -جلد، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام 90،مسائل الشريعة
ترجمه بیان السعادة فى مقامات (، 8927)حشمت الله ریاضاى  و  رضا ،خانى (6

 .نورانتشارات دانشگاه پیام تهران: ،العبادة

قام:  ، ي قارآن منشور جاويد تفسیر موضوع(، 8989)رفع، جزیریبت یانحبس (2

 ، چا  اول.موسسه امام صادق )ع(

 الامام موسسه: قم ،8جلد ،نمفاهیم القرآ ق( 8478)  ، جعفرتبریزی سبحانی (8

 ، چا  اول.علیه السلام الصادق

 و مساتفید  رضاا  حمیاد  ۀترجما  ،الرضا اخبار عیون (، 8927) صدوق، شیخ (1

 .صدوق نشر :ظفاری، تهران اكبر علی

دفتر قم: ، المیزان فى تفسیر القرآن (،ق 8482)طباطبایى، سید محمد حسین (80

 چا  پنجم. ،ى مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسلامى جامعه
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 ، تهاران:  مجمع البیان فى تفسایر القارآن  (، 8927) طبرسى فضل بن حسان  (88

 ، چاب هفتم.انتشارات ناصر خسرو

انتشاارات  تهاران:   ،تفسایرجوامع الجاامع  (، 8942)طبرسى فضل بان حسان   (87

 . گاه تهراندانش

، 90جلاد  ،جامع البیان فاى تفسایر القارآن    ،8487)طبرى، محمد بن جریر (89

 .بیروت: دار المعرفه، چا  اول

، بیاروت:  80جلد، التبیان فى تفسیر القرآن )بی تا(،طوسى، محمد بن حسن (84

 .دار احیاش التراف العربى

های قرآناي و شایوه هاای تبلیغاي     اسوه (،8986)عباسی مقدم، مصاطفی  (85

 . ، قم: موسسه بوستان كتاب، چا  سوم8جلد ،آنان

های تربیتي و تبلیغاي  روش(، 8919ونصره، باجی ) عباسی مقدم، مصطفی؛ (86

 . قم: پژوهشنامه تربیت تبلیغی.در قرآن ،9، چحضرت ابراهیم )ع(

دارالكتاب   تهاران: ،2جلاد  ،قاموس قارآن  ق(، 8487)قرشی، سید علی اكبار  (82

 .چا  ششم، الاسلامیه
 تهاران:  ،78جلاد  ،الجامع لأحکام القارآن  (،8964)احماد  قرطبى، محمد بن (88

  ، چا  اول. انتشارات ناصر خسرو

 ،تفسیر بیان السعادة فى مقاماات العباادة   (،8408) سلطان محماد  ،گنابادى (81

نارم افازار جاامع    )باا اساتفاده از  انتشارات مؤسسۀ انعلمی للمطبوعات بیروت:

 (التفاسیر نور

انتشاارات  (، 8960)،ى تفسایر القارآن  ترجمه مجماع البیاان فا   مترجمان،  (70

 .نرم افزار جامع التفاسیر نور تهران، چا  اول،  ش. -فراهانى 
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حیااش  لاچاا  دوم، بیاروت: دارا   ،بحاارالانوار  ق(،8409)مجلسی، محمد باقر (78

 التراف العربی؛ 

 ،نااادری قماای محقااق: ،بااه سااوی او(، 8989، )محماادتقی، مصااباح یاازدی (77

 .سه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(مؤس :قم، انتشارات، محمدمهدی
 .مركز نشر كتاب تهران ،تفسیر روشن(، ش 8980)حسن ،مصطفوى (79

چا   ،دارالكتب اسسلامیۀتهران:  ،تفسیر نمونه(،8924)مكارم شیرازى، ناصر (74

 .اول

، نارم افازار جاامع    ترجمه المیزان(، 8989)موسوی همدانی، سید محمد باقر  (75

 .التفاسیر نور


